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Abstract
Religious education has always been one of the principal pillars of the Catholic Church and 
is rooted in the historical command of Jesus Christ: “Go and teach” (Matthew 28:18–20). 
Accordingly, from the emergence of Christianity, religious education has been regarded 
as an intrinsic responsibility of the Church and has taken diverse forms and encompassed 
a variety of contents throughout history.
This study adopts a historical-critical approach to examine the developments of religious 
education in the Catholic Church. Its primary aim is to elucidate the dual nature of 
religious education: on the one hand, religious education serves as a means of transmitting 
religious teachings and preserving the Church’s religious identity; on the other hand, it 
functions as a means of redefining its communicative and interactive identity in relation 
to society.
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Through a brief examination of the history of religious education and with particular 
focus on the important declaration Gravissimum Educationis (Declaration on Christian 
Education), this study demonstrates how the Church has sought throughout history to 
maintain a balance between these two objectives. The study also examines the challenges 
that the Catholic Church faces in the contemporary world in the field of religious 
education.

Keywords: religious education, Gravissimum Educationis, communicative identity, 
Catholic Church



یف هویت ارتباطی کلیسا  بیت دینی در بازتعر نقش تر
رسی بیانیة »آموزش حیاتی« با جامعه بر
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چکیده
تربیت دینی همواره یکی از ارکان اصلی کلیسای کاتولیک بوده و ریشه در فرمان تاریخی عیسی مسیح 
دارد: »برو و تعلیم بده« )متی 28: 18-20(. بر همین اساس است که از بدو پیدایش مسیحیت، آموزش 

دینی وظیفة ذاتی کلیسا تلقی شده و در طول تاریخ، شکل‏ها و محتوای متنوعی به خود گرفته است.
ایـن پژوهـش بـا رویکـردی تاریخی-انتقـادی بـه بررسـی تحـولات تربیـت دینـی در کلیسـای کاتولیـک 
می‏پردازد. هدف اصلی این پژوهش، آشکارسازی ماهیت دوگانه تربیت دینی است: از یک سو، تربیت 
دینی ابزاری‏ست برای انتقال آموزه‏های دینی و حفظ هویت مذهبی کلیسا؛ و از سوی دیگر، عاملی‏ست 

برای بازتعریف هویت ارتباطی و تعاملی خود با جامعه.
با مطالعة اجمالی تاریخ تربیت دینی و نیز با تمرکز بر بیانیه مهم »آموزش حیاتی«، این پژوهش نشان 
می‏دهـد کـه چگونـه کلیسـا در طـول تاریخ تلاش کرده اسـت تا تعادل میان ایـن دو هدف را برقـرار کند. از 
سوی دیگر، این پژوهش به بررسی چالش‏هایی می‏پردازد که کلیسای کاتولیک در دنیای امروز در زمینه 

تربیت دینی با آن مواجه است.

کلید واژه‏ها: تربیت دینی، بیانیه آموزش حیاتی، هویت ارتباطی، کلیسای کاتولیک
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مقدمه

بـه شـهادت بایبـل، »بـرو و تعلیـم بده« تشـویق و شـاید دسـتور آشـکار حضرت عیسـی به امر 

، از روزگار نخسـت، در نقش معلمان دین شـهر به شـهر  گردان و رسـولان او آموزش اسـت. شـا

گـزارش ایـن درس‏آموزی‏هـا در کتـاب اعمـال رسـولان آمـده  می‏گشـتند و تعلیـم می‏دادنـد. 

اسـت. مهم‏تریـن محتـوای ایـن تعالیـم، معنویت و آموزه‏هـای متون مقدس بـود؛ اما به‏تدریج 

دامنـة آمـوزش مسـیحی گسـترش یافت و مباحثی چـون الهیات، اخالق، و آیین‏های دینی 

را نیـز دربرگرفـت )Reischauer & Fairbank, 1958: 21(. آمـوزگاران نخسـتین دیـن، آمـوزش 

را فریضـه‏ای دینـی می‏دانسـتند و خـود را وارثـان پیامبـران می‏شـمردند. آنـان وظیفة خـود را نه 

صرفاً انتقال مفاهیم، بلکه هدایت انسـان‏ها در مسـیر رشـد روحی و اجتماعی می‏دانستند 

)آهنجیده، ۱۳۸۱: ۱۱-۱۵(.

با شکل‏گیری جوامع مدرن، بسیاری از کارکردهای پیشین نهاد دین به نهادهای مدنی منتقل 

شد. در این فرایند، آموزش دینی نیز از رسالتی پیامبرگونه به مأموریتی مدنی تبدیل شد. در 

، مستقل از مرجعیت دینی، و تابع نیازهای جامعة  مدل جدید، آموزش پدیده‏ای انسان‏محور

مدرن شد. این دگرگونی‏ها نه‏تنها ساختار آموزش را دگرگون ساخت، بلکه جایگاه نهاد دین 

را در نظام‏های تربیتی به چالش کشید. کلیسا ناچار بود پاسخ دهد: آیا آموزش دینی می‏تواند 

همچنان نقشی در شکل‏دهی جامعه داشته باشد؟

بیانیة »آموزش حیاتی«،1 آخرین سند رسمی شورای جهانی کلیسای کاتولیک دربارة آموزش، 

یکی از پاسخ‏های کلیسا به این چالش تاریخی است. این سند گامی مهم در تبیین چرخش 

رویکـرد کلیسـای کاتولیـک بـه آموزش به‏شـمار مـی‏رود. در آن، کلیسـا به‏صراحت پیچیدگی 

آمـوزش در دنیـای معاصـر را بـه رسـمیت می‏شناسـد، نیاز بـه بهره‏گیری از علـوم تربیتی نوین 

1. Gravissimum Educationis
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همچـون روان‏شناسـی را تأییـد می‏کنـد، و بـر ضـرورت اسـتقلال فـردی و گفت‏وگـو در فراینـد 

.)Congregation for Catholic Education, 1977( کید می‏ورزد یادگیری تأ

اگرچـه ایـن بیانیـه همچنـان وفـادار بـه آمـوزة سـنتی کلیسـا در هـدف نهایـی آموزش-یعنـی 

سـعادت روحی و اجتماعی انسـان-باقی مانده اسـت، اما در سـطح روش و رویکرد، گویای 

پذیـرش تغییراتـی اسـت کـه در نسـبت دین و جامعـه رخ داده اسـت. برخی تحلیل‏گران این 

تحول را نشانة نوعی چرخش استراتژیک کلیسا برای حفظ حضور اجتماعی خود در جهان 

سـکولار می‏داننـد؛ تلاشـی کـه در آن، آمـوزش و به‏ویـژه تربیـت دینـی، ابزاری بـرای ترمیم رابطة 

.)Jackson, 2014; Gearon, 2013(  تاریخی کلیسا با جامعه تلقی می‏شود

این مقاله، با رویکردی تاریخی-انتقادی، به بررسی همین موضوع می‏پردازد: این‏که چگونه 

کلیسا، در پاسخ به چالش‏های مدرن، از تربیت دینی برای بازتعریف نقش خود در جامعه 

، با تمرکز بر بیانیة »آموزش حیاتی«، تلاش می‏شـود نشـان  بهره گرفته اسـت. برای این منظور

داده شود که نهاد کلیسا چگونه با تغییر در زبان، هدف و روش‏های تربیتی، می‏کوشد رابطة 

گسستة خود با جامعة معاصر را بازسازی کند.

مفوهم‏شناسی آموزش و تربیت دینی در کلیسای کاتولیک

در تحلیل تحولات آموزش دینی در سنت کاتولیک، نخستین گام، تفکیک دقیق اصطلاحاتی 

اسـت که گاه به‏جای یکدیگر به‏کار می‏روند. واژه‏هایی چون »آموزش دینی«،1 »تربیت ایمانی«2 و 

»آمـوزش کشیشـان«3 هـر یـک بـه نوعی خـاص از فرایند دینی-آموزشـی اشـاره دارند کـه در هدف، 

.)Gearon, 2013; Liddy & Welbourne, 2016( مخاطب و نهاد ارائه‏دهنده با یکدیگر متفاوت‏اند

1. Religious Education.
2. Catechesis/ Faith Formation.
3. Clerical Formation.
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۱. انواع آموزش دینی در سنت کاتولیک

نوع آموزش هدف مخاطب نهاد مسئول

آموزش دینی 
مدرسه‏ای1

انتقال آموزه‏های ایمان کاتولیکی
دانش‏آموزان مدارس 

کلیسایی
مدارس وابسته به کلیسا

آموزش عمومی درباره 
دین2

آشنایی با دین بدون الزام به 
باورمندی

عموم مردم
نهادهای مدنی، آموزشی 

و رسانه‏ای

تربیت ایمانی
پرورش شخصیت مؤمن و 

درونی‏سازی ایمان
اعضای کلیسا نهادهای کلیسایی

آموزش کشیشان
تربیت روحانیان متخصص و 

رهبران کلیسا
طلاب علوم دینی

حوزه‏ها و دانشگاه‏های 
کاتولیکی

۲. تفاوت آموزش و تربیت دینی

در ادبیات تربیتی کلیسا، آموزش دینی به طور معمول به انتقال ساخت‏یافته اطلاعات دینی 

شامل آموزه‏ها، متون مقدس، احکام و تاریخ کلیسا اشاره دارد؛ حال‏آن‏که تربیت دینی یا تربیت 

ایمانـی معنـای عمیق‏تـر و جامع‏تـری دارد. در این معنا، هدف اصلی تربیـت، نه فقط آموزش، 

.)Jackson, 2014( بلکه پرورش نگرش، ارزش‏ها، اخلاق دینی و تجربة زیستة ایمان است

۳. محدوده مورد بحث مقاله

با توجه به هدف این مقاله، تمرکز اصلی بر دو حوزه از آموزش دینی است:

1. آموزش رسمی دین در مدارس کاتولیکی که جنبه اعتراف‏نامه‏ای دارد؛

2.  تربیـت عمومـی دینـی چـون راهبـرد کلیسـا بـرای پـرورش دینـداری اجتماعـی در بافـت 

فرهنگی مدرن.

1. Confessional Religious Education.
2. Non-confessional Religious Education/ Religious Literacy.



بررسی بیانیة »آموزش حیاتی« ه با جامعاسیلک یطاارتب ویته یفری در بازتعندی قش تربیتن /  181

یخی در برخی بخش‏های مقاله مورد اشاره قرار  آموزش تخصصی برای طلاب گرچه از نظر تار

گرفته، اما موضوع اصلی این پژوهش نیست. روشن‏سازی این تمایزها، به‏ویژه برای مخاطب 

فارسی‏زبان که با دستگاه مفهومی کاتولیکی آشنایی مستقیم ندارد، گامی اساسی در پرهیز 

از سوءبرداشت‏های معنایی است.

تحول نقش اجتماعی تربیت دینی در تاریخ کلیسای کاتولیک

ماهیـت دوگانـه آمـوزش دینـی، بـا هـدف »انتقـال آموزه‏هـای دینـی« و در عیـن حـال »تقویـت 

تعامل با جامعه«، همواره چالشـی را برای کلیسـای کاتولیک ایجاد کرده اسـت؛ به‏ویژه آن‏که 

تـوازن قـوا بیـن خانـواده، کلیسـا و دولـت در طـول تاریـخ دسـت‏خوش تغییراتی بنیادیـن بوده 

اسـت. کلیسـا نه‏تنهـا خـود را متولـی ایمان، بلکه نهاد برسـاخت فرهنگی، تمدنـی و اخلاقی 

جامعـه نیـز می‏دانسـته اسـت. ایـن نقـش دوگانـه در بسـتر تحـولات تاریخی، بارهـا بازتعریف 

شده است و آموزش دینی یکی از مهم‏ترین ابزارهای کلیسا برای تنظیم این رابطه بوده است 

.)Groome, 1998(

یـخ آموزش‏و‏پـرورش دینـی در سـنت مسـیحی، به‏ویـژه پیـش از شـورای دوم واتیکان،  مـرور تار

نشـان می‏دهد که کلیسـا همواره در برابر تحولات اجتماعی، سیاسـی و فکری زمانه، از ابزار 

آمـوزش بـرای حفـظ یـا بازسـازی موقعیـت اجتماعـی خود اسـتفاده کرده اسـت. ایـن تاریخ را 

می‏توان در سه محور کلیدی دسته‏بندی کرد:

۱. چه کسی حق تربیت کردن دارد؟

یـخ، نـزاع بـر سـر این‏کـه چـه نهـادی حـق تربیـت رسـمی را دارد، دولت، خانـواده یا  در طـول تار

کلیسـا، یکـی از محوری‏تریـن تنش‏هـای اجتماعـی- دینـی بـوده اسـت. تـا پیـش از رسـمی 

شـدن مسـیحیت در دورة کنسـتانتین، آمـوزش رسـمی دینـی عماًل وجـود نداشـت. در ایـن 
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دوره، آموزش شهروندی از طریق ساختارهای دولتی روم انجام می‏شد و تنها آموزش معنوی 

مسیحی، فرایندی سه ساله بود که به شکل شفاهی و در قالب موعظه و آمادگی برای غسل 

تعمید ارائه می‏شد. 

با فروپاشی امپراتوری روم، کلیسا از خلأ قدرت استفاده کرد و صومعه‏ را چون ساختار آموزشی 

رسـمی بنیان گذاشـت. این صومعه‏ها، برخلاف نهادهای روم باسـتان، نهادهایی معنوی- 

آموزشی بودند که علاوه بر تربیت معنوی، بر امور علمی و مدیریتی نیز تمرکز داشتند. به مرور 

زمان، صومعه‏ها تنها نهادهای دارای منابع کافی برای تربیت نخبگان فرهنگی، سیاسی و 

اقتصادی جوامع شدند.

دوران سلطنت شارلمانی نیز نقطة قوتی برای تثبیت موقعیت کلیسا در امر آموزش بود. او با 

دغدغة تعمیق ایمان و افزایش کارایی اداری، سرمایه‏گذاری گسترده‏ای بر نهادهای آموزشی 

کلیسا انجام داد.

با ظهور اومانیسم، مشروعیت کلیسا در عرصة آموزش مورد نقد قرار گرفت. نهادهایی چون 

دانشـگاه‏ها و نیـز نهضـت اصالح دینـی، قـدرت علمـی کلیسـا را بـه چالـش کشـیدند. در 

انقلاب فرانسـه، برای نخسـتین‏بار ایدة نظارت سـکولار بر آموزش‏و‏پرورش به‏شـکل نظام‏مند 

مطرح شد. مدارس دولتی به ابزاری برای انتقال ایدئولوژی سکولار تبدیل شدند. در برابر این 

روند، کلیسـا در برخی کشـورها کوشـید مدارسـی تأسـیس کند که از نظر مالی از دولت یاری 

.)McLaughlin, 2005( بگیرند اما از حیث محتوایی و هویتی، وابسته به کلیسا باقی بمانند

۲. چه کسی مخاطب تربیت است؟

از دیگر پرسـش‏های تاریخی، تعیین این بود که چه کسـانی حق برخورداری از تربیت دینی 

را دارنـد؟ پـس از رسـمی شـدن مسـیحیت، آمـوزش دینی تنهـا برای بزرگ‏سـالان و متقاضیان 

غسل تعمید در نظر گرفته می‏شد. کودکان و نوجوانان یا توسط خانواده آموزش می‏دیدند یا 
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یافته بی‏نصیب بودند. اما با گسـترش نفوذ صومعه‏ها، طبقات فرودسـت  از آموزش سـاختار

نیز به آموزش دینی دسترسی بیش‏تری پیدا کردند، هرچند این فرصت محدود بود و تنها با 

تأسیس مدارس کلیسای جامع در قرون میانه، آموزش به اقشار گسترده‏تری رسید.

در دورة شـارلمانی، آموزش به‏صورت هدفمند به طبقات غیرروحانی نیز گسـترش یافت، با 

این حال هدف اصلی همچنان تربیت روحانیون و کارگزاران حکومتی بود. با آغاز نهضت 

اصلاح دینی، برای نخستین‏بار مسئلة آموزش کودکان در سطح عمومی و نه فقط نخبگان، 

به‏شکل جدی مطرح شد. در این دوران مدارس ابتدایی دینی برای کودکان تأسیس شدند، 

اگرچـه همچنـان مسـئولیت اصلـی تربیت دینی بر عهدة کلیسـا بود و نـه دولت یا نهادهای 

.)Rymarz & Engebretson, 2005( مدنی

3. این تربیت چوگنه باید صورت گیرد؟

در دوران نخسـتین، آموزش کلیسـایی محدود به موعظه و آیین‏های عبادی بود و محتوای 

نظام‏منـد و سـاختاری نداشـت. در مقابـل، آمـوزش رسـمی روم باسـتان بـا هـدف تربیـت 

شهروندان سیاسی شکل گرفته بود. صومعه‏ها پس از فروپاشی روم، ساختار آموزشی متفاوتی 

عرضـه کردنـد کـه هـدف آن تربیت راهبان و نخبگان معنوی و اداری بـود. راهبان به دو گروه 

اصلـی تقسـیم می‏شـدند: نیایش‏گـران و خدمت‏گـزاران. آنـان هـم در امـور عبـادی و هـم در 

نگارش متون مقدس و مدیریت کلیسا مشارکت داشتند.

در دوران شـارلمانی، آموزش زبان لاتین، متون کلاسـیک و فلسـفه نیز به آموزش دینی افزوده 

شد. قرون وسطی با تحول اقتصادی روبه‏رو شد و در نتیجه آموزش مهارتی و حرفه‏ای نیز در 

مدارس دینی وارد شد. مواد درسی از منظر الاهیاتی بازخوانی می‏شدند و حتی فلسفه نیز در 

 Boyd( خدمت الاهیات قرار داشت. دانش تجربی سکولار عمدتاً به حاشیه رانده شده بود

.)& King, 1972
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نهضـت اصالح دینـی، کلیسـا را وادار بـه بازنگـری در شـیوه‏های آموزش کرد. شـیوة کاتشـیزم 

و اسـتفاده از روش پرسـش و پاسـخ در آمـوزش از مهم‏تریـن نوآوری‏هـای ایـن دوره بـود. ورود 

نیازهـای دنیـای مـدرن، چـون تجـارت، خدمـات عمومی و حرفه‏هـای جدید، کلیسـا را وادار 

کرد که محتوای آموزشی خود را گسترش دهد و علوم سکولار را نیز تا حدی بپذیرد.

در مجموع، کلیسا همواره در مواجهه با تحولات اجتماعی، به بازتعریف نقش تربیتی خود 

پرداخته است. پرسش‏هایی چون »چه کسی حق تربیت کردن دارد؟«، »چه کسی مخاطب 

تربیت است؟« و »این تربیت چگونه باید صورت گیرد؟« در طول تاریخ پاسخ‏های گوناگونی 

یافته‏اند. این بازبینی تاریخی، نشان می‏دهد که آموزش دینی در کلیسای کاتولیک، نه صرفاً 

ابزاری برای انتقال ایمان، بلکه ابزار تعامل نهادی کلیسا با جامعه بوده است؛ تعاملاتی که 

گاه برای حفظ سلطه و گاه برای ترمیم اعتماد اجتماعی به‏کار گرفته شده‏اند.

بیش‏تر مورخان حوزة آموزش و دین، بر روی تأثیر شباهت‏ها و اختلاف‏های دینی بر آموزش 

که تحت تأثیر واکنش‏های فرقه‏ای بوده، متمرکز شده‏اند و کمتر بر تغییرات ارگانیک دنیای 

بیرون و اثر آن بر آموزش دین نظر افکنده‏اند )Raftery, 2012(. در این بخش، برآنیم تا از دل 

مقالات موجود، برخی از متغیرهای تأثیرگذار بر تربیت دینی را استخراج کنیم.

همپتـون )Hempton, 1979( در مقالـه‏ای کـه دربـارة چالش‏هـای مربـوط بـه سیاسـت‏های 

آموزشـی اوایل قرن نوزدهم در انگلسـتان نوشـته، به موضوع دسترسـی به منابع مالی دولتی 

بـرای سـامان دادن بـه آمـوزش دینـی و تفـاوت مذاهـب مختلـف در دسترسـی بـه ایـن منابع 

پرداخته است.

ویلیـم )Willaime, 2007( بـر ایـن بـاور اسـت کـه آموزش‏و‏پـرورش دینـی امروزیـن بـر اسـاس 

، مسـئله  جدایـی بیـن آمـوزش دینـی و زندگـی دین‏دارانـه تعریـف شـده اسـت. بـه اعتقـاد او
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آموزش‏و‏پـرورش دینـی مـدرن ایـن اسـت که چگونه باید به آموزش دیـن بپردازیم در حالی که 

یشه در زندگی دین‏دارانه ندارد. ویلیم در این‏جا دو محدودیت را طرح کرده است: دیگر ر

- محدودیـت جامعه‏شـناختی؛ کـه بـه دلیـل تکثـر دینـی و فلسـفی در جامعـة اروپایـی، 

برنامه‏ریـزان ملـزم بـه گنجانـدن اطلاعـات دینـی و غیر‏دینـی بیش‏تـری در برنامه‏هـای 

درسی شده‏اند.

- محدودیـت قانونـی؛ کـه بـه دلیـل مبـدأ عـدم تبعیـض دینـی و فلسـفی، و نیـز نـژادی و 

جنسیتی، در قوانین بین‏المللی به‏ویژه در کنوانسیون اروپایی حقوق بشر به وجود آمده 

است.

بر اسـاس چنین محدودیت‏هایی ویلیم )Willaime, 2007: 60( برای آموزش دینی سـه‏گونه 

ساختار مدرسه‏ای را در اروپا بازشناسی کرده است:

- مدارس بدون دستورالعمل آموزش دینی؛

- مدارس دارای دستورالعمل آموزش دینی اعتراف‏نامه‏ای؛

- مدارس دارای دستورالعمل آموزش دینی غیر‏اعتراف‏نامه‏ای.

جکسـون )Jackson, 2014: 32( نیـز کاربـرد جدیـد آمـوزش دینـی را آشـناکردن فراگیران با یک 

سنت دینی خاص می‏داند، پس هدف تربیت افراد بر اساس آموزه‏ها و نقش‏هایی که دین 

مطالبه می‏کند نیست.

اسـمیت )Smith, 2010( در مقاله‏ای درباره کاهش چشـم‏گیر مدارس ابتدایی متدیسـت در 

انگلسـتان قرن بیسـتم بحث می‏کند. او بر این باور اسـت که اقبال پیشـین مردم به مدارس 

متدیسـت‏ها نشـان‏دهنده »بی‏اعتمادی آن‏ها به موسسـات آنگلیکان و کاتولیک روم در آن 

زمـان« بـوده اسـت. اسـمیت اسـتدلال می‏کنـد کـه ایـن بی‏اعتمـادی »پـس از سـال 1945 فـرو 

ریخـت«. او سـپس تحلیلـی از تأثیـرات تصویـب قانـون آموزش‏و‏پـرورش 1944، و نیـز روحیـه 
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فزاینـده جهانی‏گرایـی کـه بـا احسـاس نیـاز به وحدت، پـس از جنگ جهانـی دوم برانگیخته 

شـد، ارائـه می‏کنـد. در همیـن راسـتا، او بـه مراقبت‏هـای شـبانی روحانیـون از مـردم فـارغ از 

وابسـتگی‏های مذهبـی، در حمالت هوایـی اشـاره می‏کنـد کـه باعـث از بیـن رفتـن مرزهـای 

مذهبی شـد. به‏علاوه، وی تشـکیل مجمعی جهانی در سـال 1948 به قصد تأسـیس شـورای 

جهانی کلیساها را نیز نشان‏دهنده میل رشدیابنده به این وحدت تعبیر کرد.

فرری )Ferrari, 2012( و دورهام )Durham, 2012( نیز با توجه به دو محدودیت عمدة طرح 

شـده توسـط ویلیـم، الگویـی متناسـب بـا محیـط اروپـا طراحـی و پیشـنهاد کردنـد کـه بـه نظر 

می‏رسید قابل تعمیم به سراسر جهان نیز باشد:

- ممانعت از آموزش دینی در قالب برنامة درسی رسمی در مدارس دولتی )مانند فرانسه...(؛

- ارائه آموزش‏های غیر‏مذهبی در مورد ادیان؛

. - ارائه آموزه‏های مذهبی دینی برای ادیان رایج در داخل کشور

روکس )Roux, 2005( از تجربه خود در آفریقای جنوبی مجموعه مقالاتی را به چاپ رسانده 

اسـت. او در ایـن مقـالات از ضـرورت تغییـری پارادایمـی در امـر آموزش دینی سـخن به میان 

آورده است. از نگاه او اهمیت این تغییر پس از آپارتاید و حرکت از فضایی تک‏فرهنگی به 

چندفرهنگی و چندمذهبی بیش‏تر احساس شده است. در پارادایم جدید نیاز به حرکت 

به سوی الگویی خارج از فضای دین احساس می‏شود که بر ایدة سیاسی حقوق بشر تاکید 

دارد؛ هر چند که این امر را با سنت‏های دینی نیز ناسازگار نمی‏داند. 

کلوتز )Klutz, 2016( چالش نوین کلیسای کاتولیک در زمانه شورای واتیکان دو را فراگیرشدن 

ایـده تکثرگرایـی می‏دانـد کـه نـه تنهـا بـر روی سـه محـور پیشـین در قالب سـنتی خـود اثرگذار 

است، بلکه ابعاد جدیدی از همان محورها را پیشِ روی کلیسا قرار می‏دهد.

گیـرون )Gearon, 2014( امـا بـر ایـن بـاور اسـت کـه مطالعه تاریخی ظرافت کافی برای تفکیک 

پارادایم‏هـای آمـوزش دینـی را نـدارد و بـرای ایـن کار محقـق نیازمنـد مطالعـه معرفت‏شـناختی 
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زمینه‏های بروز روش‏های متنوع آموزش دینی است. در حقیقت او در پژوهش خود به مطالعه 

تاریخ ایده‏های آموزش دینی پس از عصر روشن‏گری پرداخته است. او پاسخ‏های روشن‏گری 

بـه دیـن را مبـدأ کار خویـش قـرار داده و تالش کـرده نشـان دهـد که چه‏طـور رویکردهای تربیت 

دینی نطفة اصلی خود را وام‏دار چنین پاسخ‏هایی هستند. منظور او از تربیت دینی معاصر آن 

دسته از اَشکال تربیت دینی است که از زندگی دینی جدا شده است. پس در این تفکیک، 

تربیت دینی نمی‏تواند وابسته به هنجارهای سنت دینی خاصی باشد و نیازمند مبانی معرفتی 

جایگزین است. بر این اساس او مدلی شش پارادایمی از تربیت دینی ارائه کرده است:

تعریفپارادایم

پارادایم کتابِ مقدسی- الهیاتی
استفاده مستقیم از کتابِ مقدس و رویکردهای الهیاتی در امر 

تربیت

پارادایم روان‏شناختی- تجربی
باور به عدم آمادگی کودکان برای یادگیری دینی و تمرکز برتأمین  

نیازهای روانی کودکان و آماده‏سازی آن‏ها برای زندگی بزرگ‏سالی

پارادایم پدیدارشناسانه
، و نیز پذیرش همدلانه ورود به تجربیات و  به تعلیق درآوردن باور

مقاصد کنش‏گران مذهبی

پارادایم فلسفی- مفهومی
باور به توان‏مندی کودکان برای تفکر تحلیلی و شناختی 

توسعه‏یافته

پارادایم اجتماعی- فرهنگی

بر پایة رویکرد پدیدارشناسانه

کید بر روش قوم‏نگارانه مطالعه اجتماعی- انسان‏شناختی برای  تأ

درک ادیان جامعه کنونی یادگیرنده؛ با هدف کمک به آن‏ها برای 

یافتن موضع خود در بحث‏های دینی

پارادایم تاریخی- سیاسی

بر پایة رویکرد پدیدارشناسانه

کید بر کاربردهای امروزین دین در آموزش چون ابزاری برای  تأ

دستیابی به اهداف سیاسی گسترده
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بـا توجـه بـه آن‏چـه گذشـت، برآنیـم تـا بـا مطالعـه بیانیـه آمـوزش حیاتـی، بـه بازخوانـی تالش 

، بـرای پاسـخ‏گویی بـه چالش پیشِ روی تربیت دینـی بپردازیم.  صورت‏گرفتـه در واتیـکان دو

در این بازخوانی، از همان سه محور تغییرات تاریخی آموزش کلیسایی استفاده می‏کنیم.

واتیکان دو و تغییر پارادایمی در آموزش‏و‏پرورش دینی کلیسای کاتولیک

همان‏طور که نشان داده شد، نزاع بر سر حق تربیت، سابقه‏ای طولانی در تاریخ کلیسا دارد. 

بیانیـة »آمـوزش حیاتـی« را می‏تـوان یکـی از تلاش‏هـای معاصـر کلیسـا بـرای پاسـخ بـه همیـن 

چالش دانست. بیانیه »آموزش حیاتی«1 در چهارمین نشست شورا در 28 اکتبر 1965 توسط 

پـاپ پـل ششـم در حـوزة آمـوزش بـه تصویـب رسـید. ایـن بیانیه منعکس‏کننـدة نقطه عطف 

مهمی در رویکرد کلیسای کاتولیک به آموزش است.

چندین عنصر کلیدی این تغییر پارادایم را برجسته می‏کنند:

آمادگـی بیش‏تـر بـرای پاسـخیوگ‏ی نسـبت بـه  1. بـه رسـمیت شـناختن تغییـرات اجتماعـی و 

نیازهـای جدیـد

بیاینه »آموزش حیاتی« تلاش نکرد حرف آخر را در زمینه آموزش بزند. چرا که می‏دانست در 

، نیازمند راه‏کارهایی برای افزایش انعطاف‏پذیری کلیسا  تلاطم شدید تحولات عصر حاضر

در موقعیت‏یابی خود نسبت به این تحولات است. 

بنابراین نویسندگان بیانیه شورای واتیکان دو »آموزش حیاتی« را بیانیه‏ای ناتمام و نیازمند 

تکمیل می‏دانستند. پس در مقدمه این سند آورده‏اند که آن‏چه در این بیانیه آمده برخی از 

اصول اساسی آموزش مسیحی خصوصاً در مدارس است. این اصول باید با تفصیل بیش‏تری 

، فکر می‏کند که  توسـط نشسـت‏های اسـقفی توسعه داده شـوند. ولاتی، به نقل از سینیسترو

1. Gravissimum educationis.
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انتشـار ایـن بیانیـه بـر سـه شـرط متکی بـود: ۱. پیش‏بینـی پیگیری ایـن روند، پـس از تصویب 

توسط کمیسیون؛ ۲. تأثیر منفی سکوت احتمالی شورا در مشکلات آموزش‏و‏پرورش؛ ۳. ارائه 

توصیه‏ای به کاتولیک‏ها برای مطالعه دقیق‏تر مشکلات آموزش. )ولاتی ، 2006: 230-229(

امالی )O’ Malley, 2008 :270( نیز بر این باور اسـت که این سـند بنا نداشـت حرف نهایی 

را در ایـن حـوزه بزنـد بلکـه، جهـت حرکت شـوراهای اسـقفی و سـایر ارگان‏هـا را در این زمینه 

مشخص کرده است. 

هوکسچایلد )Hochschild, 2017( که در تلاش است تا این بیانیه را در پرتو اسناد قبلی مورد 

مطالعه قرار دهد و همة بیانیه‏های شوراهای جهانی را اجزای یک کل واحد ببیند توضیح 

می‏دهد که آن‏چه باعث بسنده کردن این سند به بیان اصول کلی شده، پیچیدگی موضوع 

آموزش و تنوع نیازهای مردم در مناطق مختلف جهان است، بنابراین لازم است تا در آینده 

متناسب با شرایط خاص هر جامعه جزئیات این بیانیه توسعه داده شود. 

مطابق با همین قرار اولیه، مبتنی بر بیانیه »آموزش حیاتی« اسـناد کلیسـایی چندی نوشـته 

و تصویـب شـده اسـت. از ایـن میـان می‏تـوان بـه سـند »مدرسـه کاتولیکـی«1 )1977(، »عامـه 

کاتولیـک در مدرسـه: شـاهدان ایمـان«2 )1982(، »بُعـد دینـی آمـوزش در مـدارس کاتولیـک«3 

)1988( و »مدرسه کاتولیک در آستانه هزاره سوم«4 )1997( اشاره کرد.

، در 28 اکتبر 2015 پاپ فرانسـیس بنیـاد غیرانتفاعی »آموزش  به‏عالوه، مطابـق همیـن انتظار

حیاتـی« را بـرای دسـتیابی بـه اهـداف علمـی و فرهنگی بیش‏تـری در حوزه آمـوزش کاتولیک 

در جهـان تاسـیس کـرد. ایـن بنیـاد متعهـد اسـت در زمینـة توسـعه تحقیقـات، مطالعـات و 

یافته در موضوع تفکر کلیسا در حوزه آموزش‏و‏پرورش کاتولیک در مدرسه  نوشته‏های انتشار

1. Catholic School.
2. Lay Catholics in Schools: Witnesses to the Faith.
3. The Religious Dimension of Education in a Catholic School.
4. The Catholic School on the Threshold of the Third Millennium.
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و دانشگاه اقدام نماید، از برگزاری کنفرانس‏ها و رویدادهای علمی در این زمینه پشتیبانی 

کنـد، از محققـان و موسسـات فعـال در ایـن حـوزه حمایـت نمایـد، در زمینـة شبکه‏سـازی و 

همکاری بین موسسه‏ها در این زمینه تلاش کند و روابط موجود را تقویت کند.

2. به رسمیت شناختن تونع انتخاب

تفـاوت قابـل توجـه »آمـوزش حیاتـی« نسـبت بـه بیانیه‏هـای پیشـین، تاکیـد بـر تفاوت‏هـا و 

انتخاب‏ها‏ست، این امر خود را در سطوح مختلف به نمایش می‏گذارد:

- فرد: این بیانیه، این حق را برای کودکان و نوجوانان به رسـمیت شـناخته که ارزش‏های 

گاهانه، آزادانه و با عشـقی  یابـی كننـد و ایـن ارزش‏هـا را آ اخلاقـی را بـا وجـدان سـالم ارز

گاهی می‏تواند، برای همه صرف‏نظر از اعتقادات‏شان،  عمیق‏تر به خدا بپذیرند. این آ

از طریق دسترسی به آموزش با کیفیت به دست آید. در همین راستا، در ابتدا از حق 

برخورداری از آموزش‏و‏پرورش صحیح برای همه انسان‏ها صحبت می‏شود و در ادامه 

دربـاره حـق برخـوراری مسـیحیان از آموزش‏و‏پرورشـی خـاص بـا هـدف آشـنایی بـا سـرِّ 

گاهی از موهبت ایمانی که دریافت کرده‏اند سخن به میان می‏آورد.  نجات و آ

- خانـواده: در ایـن بیانیـه والدیـن صاحبـان نقشـی بی‏بدیـل در تربیـت کـودکان شـناخته 

می‏شـوند و از ایـن رو بـه آن‏هـا عنـوان »معلـم اولیـه و اصلـی کـودک«، و بـه نهـاد خانـواده 

عنـوان »اولیـن مدرسـه آمـوزش فضائـل اجتماعی بـه کودک« اطالق می‏شـود. از حقوق 

کـرد.  و واجبـات خانـواده در ایـن مسـیر می‏شـود بـه حـق انتخـاب آزاد مدرسـه اشـاره 

ایـن بیانیـه آرام‏آرام دامنـه مخاطـب خـود را تنگ‏تـر می‏کنـد و در ادامـه، بـه وظایـف 

آموزش‏و‏پرورشـی خانواده‏های کاتولیک اشـاره می‏کند. »این شـورا هم‏چنین به والدین 

کاتولیک یادآور می‏شود که وظیفه دارند فرزندان خود را در هر زمان و هر مکان ممکن 
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به مدارس کاتولیک بسپارند و در حد توان خود از این مدارس حمایت و برای آموزش 

فرزندان‏شان با آن‏ها همکاری نمایند.«

- کلیسا و دولت: به اعتقاد این بیانیه، فرد و خانواده در این مسیر به کمک کلیسا و حکومت 

نیاز دارد. این بیانیه حقوق و وظایفی برای حکومت برای سودهی به تلاش‏های مبذوله 

از سـوی حکومت در حوزة آموزش‏وپروش و هم‏چنین آماده‏سـازی بسـتر آموزش‏و‏پرورش 

حداکثری قائل است. در این راستا می‏توان به نکات زیر اشاره کرد:

یع یارانه‏های عمومی؛ • رعایت عدالت در توز

حمایت از حق کودکان در برخورداری از آموزش‏و‏پرورش مدرسه‏ای؛ •

ارتقای کامل آموزش‏و‏پرورش مدرسه‏ای؛ •

در نظر گرفتن اصل مشارکت در تصمیم‏گیری1، جهت جلوگیری از انحصارگرایی که  •

با کثرت‏گرایی موجود در جوامع امروزی مغایرت دارد.

در مرحلـه بعـدی، وظیفـه آمـوزش بـر عهـده کلیساسـت، نـه تنهـا بـه ایـن دلیـل کـه یـک 

گـروه آمـاده خدمـت در حـوزه آموزش‏و‏پـرورش اسـت، بلکـه بـه ایـن دلیل که مسـئولیت 

گاه‏سازی از چگونگی نجات برعهده اوست، چه برای فرزندان کلیسا، و چه برای کل  آ

جامعه انسـانی. در مقدمه بیانیه »آموزش حیاتی« آمده اسـت که مادر مقدس کلیسـا 

به پاس وفاداری به ولایتی که از سـوی بنیان‏گذار الهی خود برای سـر دادن آواز نجات 

برای همگان و بازگرداندن همه امور به سوی مسیح دریافت کرده است، باید به تمام 

جوانب زندگی انسانی رسیدگی کند، حتی امور این جهانی آن، تا آن جا که این امور با 

دعوت آسـمانی آن در ارتباط اسـت. کلیسـا نقش خود را از سـه طریق اجرایی می‏کند: 

خانـواده مـدارس غیرکاتولیکـی و مـدارس کاتولیکی؛ و دانشـگاه‏های کاتولیکـی دارای 

1. principle of subsidiarity.
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دانشـکده الهیـات مقـدس، دانشـگاه‏های کاتولیکی فاقد دانشـکده الهیـات مقدس، 

دانشگاه‏های غیرکاتولیکی.

این بیانیه بر حق کلیسـا در تاسـیس آزادانه مدرسـه، از هر نوع و در هر سـطحی تاکید 

می‏کنـد، چـرا کـه نقـش ویـژه‏ای بـرای مـدارس کاتولیکـی در تحقـق رسـالت قـوم خـدا و 

هم‏چنین تقویت گفت‏و‏گوی بین کلیسا و مردم قائل است.

بر اسـاس این بیانیه، همه مدارسـی که به نوعی وابسـته به کلیسـای کاتولیک هسـتند 

مدرسـه کاتولیکـی شـناخته می‏شـوند، ایـن مـدارس ممکـن اسـت متناسـب با شـرایط 

محلـی خـود، شـکل‏های مختلفـی به خود گرفته باشـند. کلیسـای کاتولیـک همه این 

مدارس را محترم می‏شمارد؛ به‏ویژه آن دسته از مدارس که در منطقه کلیسایی جدید 

تشکیل می‏شوند و دانش‏آموزان غیرکاتولیک دارند. 

کلیسا وظیفه خود می‏داند که دانشجویانِ توانمند در تدریس یا پژوهش تخصصی را 

در هر دانشگاهی که باشند، چه کاتولیکی و چه غیرکاتولیکی شناسایی و آن‏ها را به 

سمت کار در این حوزة آموزش هدایت کند. چرا که بر اساس این بیانیه معلم‏ها باید به 

طور برابر هم به دانش‏های غیردینی مجهز باشند و هم به دانش‏های دینی.

کلیسا بیش‏ترین انتظار را از دانشکده‏های الهیات مقدس دارد. زیرا آن‏ها مسئولیت 

بزرگی در آماده‏سازی دانش‏جویان برای ارائه خدمات کشیشی، تدریس در کرسی‏های 

تحصیالت عالیـه کلیسـایی، یـا در مناصـب نخبگانـی حسـاس کلیسـایی برعهـده 

دارند. از جمله فعالیت‏های ذکر شـده برای دانشـکده‏های الهیات مقدس، گسـترش 

هم‏چنیـن  و  غیرکاتولیک‏هـا  و  کلیسـا  دامـن  از  شـده  جـدا  مسـیحیان  بـا  گفت‏و‏گـو 

پاسخ‏گویی به سوالات نشأت گرفته از توسعه عقاید است. 

بنابراین، به نظر می‏رسد این بیانیه خودش را در موضع بحث درباره کشمکش تاریخی 

بیـن کلیسـا و حکومـت در حـوزه آموزش‏و‏پـرورش قـرار نـداده و در عـوض بـه تفکیـک 
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حوزه‏ای پرداخته باشد. 

آن‏چه این پژوهش‏گران از آن صحبت می‏کنند زمانی برای ما قابل فهم است که نگاهی گذرا 

بـه بیانیه‏هـای پیشـین داشـته باشـیم. در ادامـة شـورای واتیـکان اول، در سـال 1929 میالدی، 

بیانیه »آن معلم الهی: تربیت مسـیحی جوانان«1 توسـط پاپ پیوس یازدهم در حوزه آموزش 

مسـیحی منتشـر شـد. ایـن بیانیـه بـرای اولین‏بـار نمـای کلـی مبنـای نظـری آموزش‏و‏پـرورش 

کاتولیـک را بـر حسـب سـه نقش‏آفرین اصلـی حوزه آموزش‏و‏پرورش، یعنی کلیسـا، خانـواده و 

حکومت ترسیم می‏کند. شاید برخی نکات طرح شده در این بیانیه برای مخاطب امروزین 

غیر‏عـادی باشـد. امـا می‏تـوان آن را پاسـخی بـه چالش‏های دیرین کلیسـای کاتولیـک در امر 

آموزش دانست. این بیانیه صراحتاً اعلام می‏کند که:

خانواده متصدی اولیه و طبیعی تعلیم و تربیت کودک است. •

آموزش‏و‏پرورش در وهله نخست و کاملاً وظیفه کلیسا است. •

نظام تعلیم و تربیت بزرگ‏سالان که عموماً به مختلط معروف است، به همان اندازه که  •

اشتباه است، مضر نیز هست.

.)Pope Pius XI, 1929( با مدارس مختلط کاتولیک- غیرکاتولیک مخالف است

از بندهـای فوق‏الذکـر می‏تـوان بخشـی از نگرانی‏هـای کلیسـای کاتولیـک تـا پیـش از شـورای 

واتیکان دو را دید. نگرانی‏هایی که در تعارض اهداف سه نهاد خانواده، حکومت و کلیسای 

کاتولیک ریشه داشتند. حکومت‏های سکولار مادامی که مدارس کاتولیکی شهروندان مناسبی 

بـرای آن‏هـا تربیـت می‏کردنـد، می‏توانسـتند از ایـن مـدارس حمایـت کنند. در حقیقـت این‏که 

تربیت‏یافتگان کاتولیک‏های خوبی باشند برای این حکومت‏ها اهمیت خاصی نداشت. در 

حالی‏که تصور کلیسا این بود که اگر تعمیدیافتگان در مدارس کاملا کاتولیکی تربیت شوند، 

آینده کلیسا امن‏تر خواهد بود. چرا که در مدارس سکولار معرفت از راه کشف به دست می‏آمد 

1. Divini illius Magistri.



194 / پژوهش‌های ادیانی، سال سیزدهم، شماره بیست و ششم

نه وحی. این روی‏کرد هر معرفتی که با اقتدار و حجیت به دست آمده بود را به چالش می‏کشید. 

، برای انتخاب مدرسة فرزند خود به شبکه‏هایی فکر می‏کرد که فرزندش  خانواده از سوی دیگر

عضو آن خواهد شد، چرا که این شبکه‏ها آینده فرزندان آن‏ها را در جامعه رقم خواهند زد. 

3. به رسمیت شناختن روش گفت‏ووگ و هم‏کاری

 ، بیانیـه »آمـوزش حیاتـی« بـا اذعـان بـه محدودیت‏هـای رویکردهـای پیشـین کلیسـا محـور

از گفت‏وگـو و همـکاری بیـن کلیسـا و بخش‏هـای آموزشـی تابـع آن، خانواده‏هـا و دولت‏هـا و 

بخش‏های آموزشی تابع آن در موضوع آموزش دفاع می‏کند. این بیانیه می‏پذیرد که در مسیر 

آموزش‏و‏پـرورش می‏تـوان از آخریـن پیش‏رفت‏های علم روان‏شناسـی و علوم تربیتی بهره برد. 

هم‏چنیـن، هـدف آموزش‏و‏پـرورش را بـه طور کلی شـکل‏دهی انسـان با توجـه به هدف نهایی 

وی و سـعادت جامعـه‏اش می‏دانـد )Pope Paul VI. 1965, n. 1(، کـه رسـیدن بـه آن، مرهـون 

رشـد انسـان در سـه سـاحت فـردی‏ بـدن، روان و فکـر در کودکـی، و هم‏چنیـن تربیـت وی در 

ساحت امور جنسی در سنین بالاتر است. 

این تفاوت رویکرد پیش و بیش از همه در ادبیات حاکم بر خود بیانیه قابل مشاهده است. 

نحـوه نـگارش ایـن بیانیـه بیان‏گر نوع نگاه کلیساسـت.1 شـاید آن‏چه اسـباب نارضایتی گروه 

محافظه‏کار را فراهم کرده است، نیز همین تجویزی نبودن سبک ادبی این بیانیه است. به 

1 . ادبیات حاکم بر این بیانیه در جایگاه ساختاری جدید برای زبان کلیسا، خلاقانه، مثبت )Briel 2008: 383-396( و 
متناسب با سبک ادبی »مدح و مجیزگویی )panegyric(« است. امالی سبک ادبی این بیانیه را، به‏ویژه آن‏جا که درباره 
 ,2008 O’Malley( می‏نامد »)ars laudandi( چهار ساختار اصلی این حوزه سخن به میان می‏آورد، »هنر تحسین و تعارف
43-52; 1979: 36-77(. این سبک ادبی هر چند سبکی کلاسیک است اما در دوره رنسانس توسط امانیست‏ها دوباره 
احیا شد و مورد استفاده کشیشان واتیکان قرار گرفت. در این سبک ادبی یک وضعیت ایده‏آل ترسیم می‏شود که خواننده 
 :)295 :2020 Van Gestel & others( ایجاد می‏کند )metanoia( را مجذوب خود کرده، در او چرخشی معنوی و فراذهنی
»ببینید که ما چه ایمان زیبایی داریم!« یا »بگذارید معلم‏ها بدانند که مدارس کاتولیکی... روی معلم‏های‏شان حساب 

کرده‏اند.« این بیانیه در حقیقت به رفتار بیرونی کاری ندارد بلکه درون ایمان‏داران را هدف قرار داده است.
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گفته امالی شورای ترنت و واتیکان یک با سبک ادبی کلاسیک و با استفاده از اصطلاحات 

قانونـی، تصویـر متفاوتـی بـرای مخاطبـان سـاخته بودنـد. زبـان آن‏هـا بـالا بـه پاییـن و حاکی از 

نوعی رابطة طولی بود، یعنی نویسنده از نوعی مرجعیت1 برای خواننده برخوردار بود. به همین 

دلیل کلیساهای محلی، از شورای واتیکان دو نیز انتظار بیانیه‏ای را می‏کشیدند که ماهیت 

تبلیغی کلیسا در آن برجسته باشد و برای رسیدن به مدارسی زمینه‏سازی می‏کند که مبلغان 

و مریدان مسیح در آن تربیت می‏شوند.

در مقابل، زبان این بیانیه عرضی است که در آن حس برابری بین افراد هم‏کار در یک حوزه 

یافت می‏شـود. نگاه عرضی موجود در سـبک ادبی این بیانیه، ناشـی از چرخشـی در روح  در

حاکـم بـر کلیساسـت. شـورای واتیکان دوم صحنـه بحث‏های طولانی و پر حـرارت الهیاتی 

بود. نتیجه همه این بحث‏ها پذیرش مبدا گفت‏و‏گو بود: دعوت به گفت‏و‏گو به جای مبارزه 

لفظـی )O’Malley 2008: 269-270, 267-277(، دعـوت بـه پذیـرش موقعیتـی برابـر در کنـار 

دیگران. این چیزی است که در متن این سند به خوبی قابل مشاهده است.

4. به رسمیت شناختن خیر عمومی

، تاکید بیانیه »آموزش حیاتی« بر آموزش چون ابزاری برای توسعه انسانی  شاید بارزترین تغییر

و پیشرفت خیر عمومی باشد. این تغییر نشان‏دهنده گسترش اهداف آموزشی کلیسا فراتر 

از موضوعات تنها معنوی‏ست تا ابعاد اجتماعی، اقتصادی و سیاسی شکوفایی انسان را 

دربرگیرد. این اعلامیه با ترویج مشارکت فعال افراد در ساختن جامعه‏ای عادلانه، با دیدگاه 

انسان‏گرایانه‏تر آموزش همسو می‏شود که خیر عمومی را در اولویت قرار می‏دهد.

ایـن سـند به‏عالوه، تاکیـد ویـژه‏ای بـر روی آماده‏سـازی افـراد بـرای پذیرش فعالانـه نقش‏های 

اجتماعی، با قابلیت گفت‏و‏گو با دیگران و آمادگی تلاش برای تحقق خیر عمومی دارد. 

1. authority.
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بایلدن )Bayldon,1996( بر این باور است که پذیرش هدف آماده‏کردن انسان برای تحقق 

 ، یـخ کلیساسـت، چـرا کـه تـا پیش از شـورای واتیـکان دو خیـر عمومـی، نقطـه عطفـی در تار

کلیسا همیشه نیرویی مقاومت‏کننده در برابر تحولات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی به 

شـمار ‏آمده اسـت. به عقیده بایلدن تا پیش از این کلیسـا با همه تلاش خود برای توجه به 

معنویات، هر جا که بر امور سیاسی، اقتصادی و اجتماعی تمرکز کرده است، در معرض 

خطر سکولار شدن قرار گرفته است. به این دلیل که نظریات اجتماعی و اقتصادی مبتنی 

بـر تأمیـن  سـودند و جهان‏بینـی سیاسـی انسـان‏ها را واحدهایـی از یک سیسـتم اقتصادی 

می‏بیند که یا به افزایش ثروت ملی کمک می‏کنند یا از آن می‏کاهند. وی مقارن کردن این 

هدف با هدف تربیت انسان‏هایی با قابلیت گفت‏و‏گو را بی‏دلیل نمی‏داند. چرا که تغییر 

موضع از مقابله به پذیرش جز از راه افزایش شناخت متقابل حاصل نمی‏شود.

هدف غایی از این مداخلات، سوق دادن دانش‏آموزان به سمت تأمین  خیر شهر زمینی و خدمت 

در راه گسترش پادشاهی خدا است. این هدف از طریق اهداف میانی زیر محقق می‏شود:

کمـک بـه جوانـان تـا مطابـق سرشـت جدیـدی کـه از طریق غسـل تعمید بدسـت آمده،  •

همزمان با رشد شخصیت خود رشد کنند.

نظم‏دادن به کل فرهنگ بشری در پرتو خبر نجات، تا دانشی که دانش‏آموزان به تدریج  •

از جهان، زندگی و انسان به دست می‏آورند در پرتو ایمان رنگ بگیرد.

ولاتـی )Velati, 2006: 226( آمـوزش را چالـش برانگیزتریـن مسـئله شـبانی می‏دانـد و رویکـرد 

، تلاش برای دفاع از مدارس  دوگانه این بیانیه نسبت به آن را کاملا مشهود می‏بیند، از یک سو

کاتولیک در برابر روندهای جدید فرهنگی، سیاسـی، اجتماعی و روان‏شـناختی؛ و از سـوی 

دیگر سهم تاریخی خدمت‏گزاری کلیسا در امر آموزش.
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چالش‏های روزآمد و بازترعیف مداوم رابطه کلیسا با جامعه

، نه تنهـا گشـایندة راهی بود  آن‏چـه گذشـت نشـان می‏دهـد کـه »آمـوزش حیاتـی« واتیـکان دو

برای حل چالش‏های آن روز کلیسا، بلکه روش به رسمیت شناخته شده در آن، یعنی تفکر 

و گفتگـوی پیوسـته، مسـیری را پیـش پـای کلیسـا می‏گـذارد کـه می‏توانـد از آن بـرای پاسـخ به 

چالش‏های روزآمد اسـتفاده کند و نمی‏گذارد رابطة بین کلیسـا و مردم توسـط این چالش‏ها 

مخدوش گردد. در این‏جا به چند چالش اشاره می‏کنیم:

چالش ایجاد تعادل بین آموزش دینی و احترام به ویژگی‏های فردی؛ •

چالـش ایجـاد تعـادل بیـن حفـظ هویـت ویـژة مـدارس کاتولیـک و تربیـت افـرادی آمادة  •

؛ ایفای نقش اجتماعی در جوامع سکولار

چالش ایجاد تعادل در استفاده از نظریات و ابزارهای آموزشی توسعه‏یافته توسط علوم  •

سکولار برای آموزش کاتولیک؛

چالـش ایجـاد تعـادل در پرداختـن بـه موضوعاتـی چـون عدالـت اجتماعـی و اخالق  •

محیطِ زیست که جنبة سکولار به خود گرفته‏اند و معمولا با موضوعات اجتماعی و 

سیاسی تلاقی پیدا می‏کنند.

پرداختـن بـه ایـن چالش‏هـا نیازمنـد تأمل و گفتگوی مداوم کلیسـا با جهـان پیرامون خویش 

بـا  کلیسـا  ایـن طریـق  از  بـاز شـد.  »آمـوزش حیاتـی«  بـه دسـت  کـه  راهی‏سـت  ایـن  اسـت. 

واقعیت‏های جهان پیرامون خود سازگارتر می‏شود و می‏تواند به تکامل خود ادامه دهد. تنش 

بین حفظ نقش سنتی کلیسا در نقش نگهبان ایمان و پذیرش هویت در حال تکامل آن در 

نقش شـریک در گفت‏وگو و خدمت به خیر عمومی، تلاش‏ پیوسـته کلیسـا برای بازتعریف 

رابطه خود با جامعه در قرن بیست و یکم را شکل خواهد داد.
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نتیجهگ‏یری

بازخوانی تجربة کلیسای کاتولیک در دوران نهضت اصلاح دینی نشان می‏دهد که اگرچه 

کلیسا در آن زمان بر اصول فکری و اجرایی خود پافشاری کرد، اما این اصرار به بهای دوپارگی 

درونی و از دست دادن بخش مهمی از پیروانش تمام شد. این تجربه تاریخی هشدار می‏دهد 

، نیازمند بازاندیشی دقیق‏ در راهبردهای تربیتی خویش است؛ به‏ویژه  که کلیسا، در هر عصر

در روزگار کنونی که تنوع گستردة نظریات فلسفی، روان‏شناختی، جامعه‏شناختی و دینی، 

سلایق و گرایش‏های فردی را به‏شدت متأثر ساخته است.

در این زمینه، بیانیة »آموزش حیاتی« پاسـخی اسـت از سـوی کلیسـای کاتولیک به پرسـش 

تاریخی و همواره زندة »چه کسی، چه کسانی را و چگونه باید تربیت کند؟«. این بیانیه تنها 

یـک چرخـش تاکتیکـی نیسـت؛ بلکـه نشـانة یـک تغییـر پارادایم بنیـادی در مواجهة کلیسـا 

بـا مسـألة آمـوزش اسـت. کلیسـا دیگـر صرفاً خـود را آمـوزگار نمی‏بیند، بلکه خود را تسـهیل‏گر 

 ،» «، »گفت‏وگو ، رشد اخلاقی و مشارکت اجتماعی می‏داند. مفاهیمی چون »اختیار گفت‏وگو

»خیر عمومی« و »استقلال نهادهای آموزشی« در این سند، پایه‏های رویکرد جدید کلیسا را 

شکل می‏دهند.

این تغییر رویکرد در پیوند با دیگر اسناد شورای دوم واتیکان، همچون »نور ملل«1 و »شادی 

، اخلاقی‏تر و  و امید«،2 کلیسا را به نهادی بدل می‏کند که در پی بازسازی رابطه‏ای انسانی‏تر

کید بر خودمختاری مدارس کاتولیکی، تشویق به گفت‏وگوی  مشارکتی‏تر با جامعه است. تأ

بین‏الادیانـی، توجـه بـه عدالـت اجتماعـی و مشـارکت در خیـر عمومـی، از جمله پیامدهای 

عملـی ایـن بیانیه‏انـد؛ چنان‏کـه تأسـیس »بنیـاد آمـوزش حیاتـی« از سـوی پـاپ فرانسـیس، 

نمونه‏ای از تحقق همین رویکرد در عمل است.

Lumen Gentium . 1: یکی از اسناد اصلی شورای دوم واتیکان درباره ماهیت کلیسا.
Gaudium et Spes . 2: سند مربوط به رابطه کلیسا با جهان معاصر.
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بـا وجـود انتقاداتـی کـه به این بیانیه وارد شـده اسـت، تحلیل آن در بسـتر تحـولات پارادایمی 

 ، کلیسـا، و تمرکـز آن بـر آزادی وجـدان، گفت‏وگـوی فرهنگـی، و تربیـت بـرای دنیـای معاصـر

روشـن می‏سـازد کـه کلیسـا در حـال بازتعریـف رابطـة خـود با جامعه اسـت. »آمـوزش حیاتی« 

به‏روشنی نشان می‏دهد که کلیسای کاتولیک، در پاسخ به چالش‏های فرهنگی و اجتماعی 

زمانه، راهی تازه گشوده است: راهی که آموزش دینی را نه صرفاً ابزاری برای تعلیم ایمان، بلکه 

بستر شکل‏گیری رابطه‏ای تازه میان نهاد دین و واقعیت اجتماعی می‏داند.
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